
مطلب آموزشى در 11قدم
چگونه فعال سياسى شويم؟ 

ــانى كه  � ــى، حتى با كس ــت افراط ــد تا راس ــپ تن 1- از چ
ــره لاولى  ــد، عكس دونف ــرايطى پايدارى مى كنن ــت هر ش تح
(Asheghaneh) مى اندازيم. اگر نشد عكس گروهى مى اندازيم 
ــت در لحظه اى كه عكاس مى خواهد تلقى عكس بردارد،  و درس
ــيم. پوشيدن  ما مى پريم هوا تا توى عكس با ديگران متمايز باش
ــيار  ــفرى صددرصد هم بس ــبز فس پيراهن قرمز صددرصد يا س

مثمرثمر است و نتيجه داده است. 
ــتمداران و  ــه با سياس ــى را ك ــد عكس ــه 60 و چن 2- هم
قدرتمداران گرفته ايم، توى جيبمان حمل مى كنيم. با رسيدن به 
مناطق حساس كنونى، عكس هاى حساسيت برانگيز را برمى داريم 

و مى گذاريم پشت عكس هاى بى حساسيت. 
3- اين عكس ها به عنوان گذرنامه استفاده مى شود و شما را به 
ميهمانى ها، افطارى ها، عروسى ها و دست آخر به روابط عمومى ها 

سوق مى دهد. 
4- ممكن است شما بپرسيد مگر مى شود هم عكس با خاتمى 
داشت هم رفسنجانى و هم با احمدى نژاد و مشايى و... و توى همه 
ــاط ظاهر ما زد. بله، مى شود. مثلا  اين عكس ها هم لبخند انبس
كارآگاه علوى. وى بعد از اين عكس ها در اجلاس سران غيرمتعهد، 
با دوربين روى دوش، مشغول كلوزآپ بستن شات توشات از داون 
ــد. به گفته انديشمندان آن اجلاس  با آقاى احمدى نژاد ديده ش
شايسته سالارى بوده و براى همكارى و گرفتن پروژه و تخورپخور، 

غيرمتعهدها اولويت داشته اند. 
ــى اين است كه عقدتان را خاتمى  5- يك راه فعاليت سياس
بخواند، زيرلفظى تان را مشايى بدهد، چشم روشنى ختنه سوران 
ــغل جديدتان در  ــيرينى ش ــرتان را فلان بازارى بدهد و ش پس

شهردارى را قاليباف بدهد. 
ــلا ابراز فضل  ــت وگرنه اص ــش خبر نداش ــن روح 6- داروي
نمى كرد كه بعد از دوزيست ها، سير تكاملى به سمت چهارزيست 

و حتى پنج زيست مى رود. 
ــى، شما بايد [...] عكس  ــران سياس 7- علاوه بر عكس با س

لازم شويد.
8- اصولا عكس يادگارى مثل ديپلم گلسازى و خياطى براى 
بانوان محترم است. يعنى تا موقع خواستگارى به كارشان نمى آيد 
ــان نمى دهند.  اما وقتى خواستگار بله را داد،  ــى نشانش و به كس
ــر را هم مى اندازد  ــپزى مى كند، نه خياطى و تقصي طرف نه آش
گردن زمين كه كج است. بله. مهم اين است كه خر خواستگارتان 

از پل بگذرد. 
9- اما آس ماجرا كدام است؟ بله. شما هنوز آس رو نكرده ايد. 
همه اين كله معلق زدن هاى بالا پاى شما را در تخورپخور سياسى و 
اقتصادى و سمت و منصب سفت مى كند. اما شما هنوز محبوبيت 
ــت؟ غصه نخوريد. عكس با آدم هاى  ــت اس مردمى نداريد. درس
ممنوع العكس راهكار شماست. خيلى بايد تيز باشيد. چون زندگى 
ادامه دارد و به قول هانيكو حركتى است بر چرخه دوار، پس شما 

همه را بايد دور بزنيد. 
10- با توجه به اينكه اين هفته با چه كسى قرار داريد و قرار 
است پول از كجا برسد، عكس سردر كتاب صورتى و فيس بوكتان 
را تغيير دهيد. ممكن است هفته پيش از مشايى وام گرفته باشيد، 
هفته قبلش با احمدى نژاد ديدار كرده باشيد و در حال حاضر چون 
در هميشه بر يك پاشنه نمى چرخد شما دوباره عكستان با خاتمى 
ــته باشيد سردر ديوارتان. نگران نباشيد. الان موج تغيير  را گذاش
ــريع بپريد سر كوچه و عكس با نسرين ستوده بگيريد.  كرده، س
آفرين. شما خيلى فرز هستى. تا داغ است بايد چسباند. شما هم 
خوب مى چسبانى. فقط اينقدر نانت را از اين تنور مى كشى بيرون 

مى كنى توى تنور يكى ديگر، بپا عزيزم نسوزى. 
11- بعد از انجام مراحل ده گانه آموزش تبديل شدن به فعال 
ــما مى توانيد بدون اينكه هزينه داده باشيد، پزش را  سياسى، ش
ــته باشيد  ــى برداش بدهيد و بدون اينكه بارى از روى دوش كس
بارتان را ببنديد و البته به اين حرف ها هم توجه نكنيد كه بار كج 
به منزل نمى رسد. تجربه ثابت كرده نه تنها به منزل مى رسد، به 
روابط عمومى سازمان ها و وزارتخانه ها هم مى رسد، به بغل سلين 

ديون هم مى رسد و همسايه شان مى شود. 
ــتن با روحانى  ــورى 1- الان عكس يادگارى داش نكته كنك
خيلى كاربرد ندارد، اما ثابت كرده ايد كه آينده نگريد. همين الان 
دست به كار شويد و برويد عكس بگيريد. اگر بهانه نداريد بگوييد 

دوباره براى شما و همسرتان خطبه عقد بخواند. تعلل نكنيد. 

از هرنظربي ضرر 

ترغيب سفرنرفتگان

من جهانگرد يا سفرنامه نويس نيستم. به دعوت  �
ــرق» عزيز از اين پس هر از گاهى، چند  «روزنامه ش
ــفر است را با سفر رفتگان  خط، آنچه از لحظات س
قسمت مى كنم شايد ديدن جهان از زاويه ديد يك 
فيلمساز، پنجره ديگرى باشد به جهان اطرافمان. اين 
متون برداشت آزاد من است از فيلم هايى كه در اين 
چندساله نساخته ام. درباره اينكه انسان نبايد هيچ گاه 
ــته و در  فراموش كند كه در يك جهان به هم پيوس
ــان ها زندگى مى كند؛ جهانى كه گاه  كنار ديگر انس
ــن، ترس آور و پر سوءتفاهم و خالى از معنويت  خش
ــد؛ جهانى كه گاه بهشت برين است  به نظر مى رس
ــان نمونه شكوهمند دستگاه خلقت. اكنون و  و انس
ــغال و جنگِ پس از  ــان و جهان پرُ التهاب و اش زم
ــپتامبر، با همه دردها و جنگ ها و جفاها  يازدهم س
و نابسامانى هايش تنها از راه «همكارى» ميسر است 
وگرنه زمانى كه يخ هاى ذوب شده قطب همچون آغاز 
آفرينش، جهان را غرق كرده باشند خيلى دير است. 
ــت كه لحظه اى  ــور ما در عصريس هنگامه حض
ــتباه در هر نقطه از جهان،  غفلت و يك حركت اش
تاوانى مرگبار دارد. فرقى نمى كند كه در اتوبان برن 
به زوريخ باشى و يكباره و برخلاف قوانين راهنمايى 
ــوييس، از راست سبقت بگيرى و...! يا  و رانندگى س
ــك راننده در جاده قندوز به باميان در تاريكى كه  ي
به قيمت جانش تمام مى شود اگر با چراغ خاموش و 

سرعت 160كيلومتر حركت نكند! 
ــروزه در دنياى مجازى هيچ حد و  جهانى كه ام
مرزى نمى شناسد و «امواج دى تا» همچون موكلين، 
ــمانت احضار  ــه چيز و همه كس را مقابل چش هم
مى كنند. چه بسيار انسان ها كه هر روز صبح با هم 
از خواب بيدار مى شوند، كارهاى روزمره را مى كنند 
ــانند  ــب مى رس و غذا مى خورند و روز را با هم به ش
ــه از جهان زندگى  ــن دو در دو نقط ــا كه اي و حيرت
مى كنند.«ديجيتال» آنها را در دو سوى جهان پيوند 

داده است. 
ــگان را ترغيب  ــفر نرفت اينگونه قصد دارم تا س
ــكوه شناخت دنياى اطراف  كنيم تا گام در راه پر ش
ــابهات و  ــته از تش بگذارند و ببينند كه جهان انباش
تفاوت هاست. همه ملت ها مادر را مادر، پدر را پدر، بد 
را بد مى نامند، خوب را خوب، همه زيبايى را دوست 
ــد، احترام را درك مى كنند، كرايه خانه همه  مى دارن
ــورهاى  جاى دنيا  گران و صاحبخانه هاى همه كش
دنيا خسيس و بداخلاقند و از بچه مستاجر بدشان 
مى آيد. انسان هاى فراوانى در دنيا چشم انتظار ديدار 
هم زندگى مى كنند و تا كسى سفر نرفته باشد مفهوم 
و ارزش خانه و سرزمين را به درستى درك نمى كند. 
ــناخته ها را ببينند  ــه نديده اند، ناش بايد آنها ك
ــنيده  ــا ديروز از اين و آن ش ــس كنند آنچه ت و لم
ــات ملت هاى ديگر را  ــد. اصوات و الحان و نغم بودن
از نزديك ببينند، از نظم و اصولگرايى سوييسى ها و 
اتريشى ها تا بى نظمى اسلواك ها در دويست كيلومتر 
آن طرف تر، شلوغى هندى ها و سرگردانى رومانيايى ها 
ــباهت  و مهربانى تاجيك ها، با معرفتى ترك ها و ش
عميق فرهنگى و تاريخى لهستانى ها و اسلواكى ها 
با خودمان و تندخويى چكى ها و سردى سوئدى ها 
و سادگى افغان ها و بى انگيزگى نروژى ها و حسرت 
ــنا در زمستان غول هاى  بغدادى ها و چه مى دانم، ش

فنلاندى و... 

جست وجو

كارتون خواب

مرگ مولف

آنچه از دريا، به دريا مى رود از همان جا كآمد، آنجا مى رود
از سر كه سيل هاى تيز رو وز تن ما جان عشق آميز رو

ــت؛  مى شود بر فراز  ــود در اوج شادى به غم نشس مى ش
ــود در اوج آزادگى  ــد؛ مى ش ــك غرق ش قهقهه در درياى اش
ــد؛  مى شود بر پهنه  دلدادگى در حجم عظيم فراق در بند ش
گسترده دريا بر بستر كوير تشنگى از پاى درآمد؛  مى شود در 
اوج سبزينگى خزان برگ سبز را باور كرد... . ولى بر گرده باور 
نمى توان مرگ انديشه را تحمل كرد؛ چراكه باور مرگ انديشه 
مرگ را نمى شناسد و مرگ بر برتر از خود غلبه نمى كند؛ آنى 
را كه خداوند از خود مى داند مرگ را زهره عبور از آن نيست! 
كه انديشه عشق است و مرگ را زهره رويارويى با عشق نيست 
كه نور عشق ظلمت مرگ را مى شكافد و عاشقان را بر سفينه 
عشق از آن گذرگاه به سلامت عبور مى دهد و اويى را كه عشق 
را بر ترانه انديشه عرفان جارى سازد و خود عاشق باشد چگونه 
مرگ رخسار او را زرد كند؛ كه رخسار عاشقان گلگونه است. 

از فيلسوف شرق علامه محمدتقى جعفرى مى گويم؛ او از 
ــيد؛ تا مسيح وار با نبض  حريم آفتاب آمده بود؛  از خانه خورش
انديشه دستى آشنا سازد؛  مرده دلان را  برانگيزد؛ از روى تفكر 
ــق را مكرر كند؛ آدميان را به پهنه  لعاب برگيرد و حديث عش
معرفت دوست بكشاند؛ آمده بود از حوالى نسيم با پياله اى از 
ــاك حقيقت؛ لبريز از عطر بوى  ــان بر خ آب كوثر، جرعه افش
قرآن ناطق؛ تا تشنگان فلسفه را سيراب كند و بر داغ عطش 
مشتاقان و بى صبران در درك مفاهيم عميق مرهم گذارد. او 

ــران دراز معضق ابدى  ــراق ازلى مى ناليد و از هج از روزگار ف
حكايت ها داشت؛  در هر جمعيتى جفت خوشحالان و بدحالان 
ــى مى كرد؛  مى گفت  ــتن معن ــود؛  زندگى را در نفير خويش ب
ــت كه سرى ز خدا نيست. اگرچه در  كه:  در هيچ سرى نيس
ــالگرد رجعت علامه محمدتقى جعفرى(ره)  شانزدهمين س
هستيم ولى باورمان آن را نمى پذيرد. چگونه دلى كه «ارتباط 
ــان با جهان» را روشن ساخت،  چگونه جانى كه از كمند  انس
«جبر و اختيار» رهيد، چگونه انديشه اى كه بر سفينه «وجدان» 
ــه اويى كه از  ــمان صداقت جاى گرفت؛  چگون بر بلنداى آس
«دريا به دريا» را در مقابل ديدگان ما به تصوير آورد و عينيت 
بخشيد؛  چگونه اويى كه دفتر عشق معرفت؛ «مثنوى معنوى» 
ــربرگ انديشه جامعه  را از انزواى جهل ما بيرون آورد و بر س
جاى داد؛  چگونه اويى كه على(ع) و كلام على(ع) را به تفسير 
عشق نشست؛ چگونه اويى كه انديشه انديشمندان جهان را 
ــق را در «نيايش؛  بيابان  به تكاپو درآورد؛ چگونه اويى كه عش
عرفات از زبان سلطان عشق حسين بن على(ع) بر جان تشنه 
ــا ريخت؛ چگونه اويى كه در اوج همه اين بزرگى ها كوچك  م
مى نمود و خاضع و خاشع رسم انسانى را در «حيات معقول» 
خود به نمايش درآورد؛ چگونه اويى كه بر بستر عشق جارى 
بود و جز سرود محبت و دوستى و انسانيت و عدالت آزادگى 
را بر زبان و عمل جارى نساخت!... چگونه باور آوريم كه او در 
ــرق نمرده كه  هزارپاره شد و بذر  ميان ما نيست! فيلسوف ش
عشق شد و بر دل هاى مشتاق پراكنده شد تا كه از سرزمين 
ــر برآورد و تا ابديت جاودانگى استمرار بخشد كه تا  جان ها س
خدا هست عشق هست و تا عشق هست حيات انديشه هست 
و تا انديشه هست انديشمند باقى است. سالگرد عروج علامه 
ــق آميزش را بر  محمدتقى جعفرى گرامى  و ياد و خاطره عش

لوح جان حك مى كنيم. 

يادمان

25 آبان سالگرد درگذشت علامه محمدتقى جعفرى
جاودانگى و عشق

شاعر «ديگر»سُراى بختيارى درگذشت
مرگِ فروتن

ــاعر  ــن، ش ــد فروت مجي شـرق: 
ــوت جنوبى و از شاعران  پيشكس
ــداد روز  ــه 40، در بام ــدرن ده م
ــنبه 27آبان 92 در فارسان  يكش
چهارمحال وبختيارى درگذشت. او 
ــاعرانى چون هوشنگ  در كنار ش
چالنگى، از جمله شاعران نوگراى 
ــيرش در آفاق  دهه 40 بود كه س
مدرن شعر فارسى، او را به گروه ها 
و نحله هاى آوانگارد شعر آن روزگار 
پيوند زد. شاعرى كه بنا بر گفته ها 
و نوشته هاى بسيارى از منتقدان، 

ــترده  ــاعران «موج نابى» تاثير گس در روند فكرى ش
داشته و شاعران موج ناب برخى از ويژگى هاى شعرى 
خود را از شعر او وام گرفتـه بودند. فروتن متولد سال 
1325 بود و همواره از شاعران نوگراى خطه جنوب 

ــت. چاپ آثار  ــوب شده اس محس
فروتن در نشريات معتبر دهه هاى 
ــور وى در كانون  40 و 50 و حض
پرتپش شعر جنوب، همواره، نقش 
ــعر  ــاعران جوان و ش موثرى بر ش
جوان جنوب داشته است. هرچند 
مجيد فروتن همچون ديگر شاعر 
ــعر جنوب، هوشنگ  درخشان ش
چالنگى، تا مدت ها از انتشار كتاب 
ــر باز زد اما منتقدان همواره به  س
ــور آنها و نيز آموزه هاى  نقش حض
ــف و معترف  ــا واق ــك آنه تئوري
ــعرى به همت  بوده اند. از مجيد فروتن مجموعه ش
انتشارات مريد در سال 1379 منتشر شد. مجموعه 
شعر «صداى ديگر» گزيده اى از آثار منتشرشده مجيد 

فروتن در دهه هاى 40 و 50 بود. 

ــم مجيد را  ــم و نمى توان نمى خواه
ــربه تن  ــم، اويى كه «س اينگونه بنويس
ــاعرش مى خوانند؛ اويى كه  بيرزان» ش
ــه غبطه اش  ــمارانى بود ك از انگشت ش

مى خوردم.
ــعر در خواندن  ــزم اصل در ش  ژنتي
ــن مى آمد. پير  ــه ذه ــعرهايى از او ب ش
شده ام و شعرهاى زيباى او را در حافظه 

ندارم، مجيد من، مجيد 16، 17ساله شاعر من و آه از 
اين رفتن هاى جان شكار! 

تقديم به مجيد فروتن
آنجا كه مى ايستى

آيا آنجا كه مى ايستى

حكايت جان هايست
كه در انتظار نوبت خويش اند

تا گر بگيرند
آيا آنجا كه مى گذرى

انبوهى رودهاست
كه گلوى مردگان را

مى جويندُ بازپس نمى دهند
كمان دارانُ آبزيان
غرق مى شوند دست در آغوش

و بر هر ريگ
كه فرود مى آيند

صداى مرا مى شنوند
كه نمى خواستم بميرم. 

منطق، اخلاق و دلايل خودش را دارد مرگ. هميشه 
ــى محض نمى شود. به نام هايى كه  اما منجر به خموش
ــد تن به مكث مى دهد و در پيوستن نقطه هاى  مى رس
ــم يك خط منجر  ــت كه به رس ــانه هايى اس مكث نش
ــا گرايش به  ــز در مكث هاى خود ب ــود كه او ني مى ش
بى مرگى به نوعى ظهور مى كند كه تازه آغاز تولد يك 
نام است كه از افق محدود و شخصى خود يا صاحب  نام 
شروع به فرارفتن مى كند؛ نام هايى كه چون با فرهنگ 
ــكلى جامعه بشرى را به صرافت  و هنر درآميزند به ش
ــدازد. اين نام اگر خالق آثارى هرچند اندك  خود مى ان
ــد گرچه در تنگناى  ولى ارزنده و موثر يا تاثيرگذار باش
ــته، مجيد فروتن نام  ــنگچين يا كه كپرى مى زيس س
ــت كه اگر نبود دست كم شعر اين خطه -  شاعرى اس
جنوب، خوزستان، مسجد سليمان - چيزى كم داشت 
ــرى بى تفاوت را ممكن  ــتن ظاه و اين عدم يا كم داش
ــان دهد اما از آنجا كه شعر و چند نام از اين  ــت نش اس

ــهر مدت هاست كه در سرزمين ما ويژگى قابل تامل  ش
خود را دارد، پس مى توان آن را يا اين ويژگى را طريق 
ــرى و تبديل نفس و تاثيرها به انرژى را از محدوده  تس
زيست بومى درآورد و به تماشا برد. مجيد شعرش انگار 
كه نسبت به تلالو چند نام ديگر محجوب مانده باشد. 
ــعر او سر بلند  ــت كه از امروز ش واقعيت امر اما اين اس
ــل بعد از  ــرد و به عرصه خواهد آمد زيرا نس خواهد ك
ــعر مجيد  ــن اندك خود من از ش ما وقتى با تفاوت س
ــن بين زنده ياد  ــر پذيرفته ايم كه در اي ــه و تاثي آموخت
ــترين تعلق و تعصب را نسبت  سيروس رادمنش بيش
ــويى آبشخور شعر مجيد  ــت و از س به كار و نام او داش
علاوه بر داشته ها و دانسته هاى ادبيات و شعر كلاسيك 
ــعر همبستر قوم  ــراف او بر فرهنگ با ش ما به علاوه اش
بختيارى و بعد علاوه كردن مدرن ترين نگاه بر 40سال 
ــعر بچه هاى شعر ديگر و شاعرانى چون  پيش يعنى ش
چالنگى، شجاعى و الهى، مجيد را به سمت نوعى از شعر 
پيشرو سوق داده بود و نيز تعلق و دوستى او و ارادتش 
به شاعرى چون هوشنگ چالنگى رضايت خاطر او را با 
اندك سروده هايش فراهم مى ساخت. يادش گرامى باد 
و سفرش تسليت و سرسلامتى به شعر باشد. من خود از 

او خاطرات زيباى بسيارى دارم. 

انتشار اثرى ديگر از «ميلان كوندرا» در ايران
ــر شد.  ايسـنا: اثرى ديگر از ميلان كوندرا با ترجمه  فروغ پورياورى در ايران منتش
كتاب «مواجهه» نوشته  ميلان كوندرا، نويسنده مطرح چك با ترجمه  فروغ پورياورى 
ــر آگه به چاپ رسيده است. پيش تر به قلم پورياورى، كتاب هاى «ميهمانى  در نش
خداحافظى»، «وصيت خيانت شده»، «بى خبرى» و «شوخى» ميلان كوندرا به فارسى 
ترجمه و منتشر شده بود. معروف ترين اثر اين نويسنده  چك، رمان «بار هستى» است 

كه به قلم پرويز همايون پور به فارسى ترجمه شده است.  www. sharghdaily.ir
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صدايى غريب

يادداشت و شعر اختصاصى «هوشنگ چالنگى» در رثاى مرگ «مجيد فروتن»
آه از اين رفتن هاى جان شكار! 
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